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پيشگفتار

در اين كتاب ســعى بر آن اســت تا تفاوت وضعيــت جامعه شناســى در دوره بنيان گذارى با 
دوره هاى قبلى و بعدى نشان داده شود. اين تمايز با بيان وي      ژگيها و تعيين جايگاه جامعه شناسى 
در عصر بنيان گذارى و نظريه هاى هر يك از مؤسسان اين علم به دست مى آيد. اهميت بحث 
زمانى روشن تر مى شــود كه با تفكيكى كه به لحاظ آموزشى بين نظريه اجتماعى، نظريه هاى 
كلاســيك جامعه شناســى و نظريه هاى معاصر جامعه شناســى به عمل آمده است، دانشجويان 
مقاطع كارشناسى و كارشناسى ارشد رشته هاى  علوم اجتماعى، و به طور خاص جامعه شناسى، 

بتوانند نظرات و ديدگاههاى متفكران و جامعه شناسان متعدد را طى زمان بياموزند. 
بــراى برآوردن اهداف فوق، در اين كتاب ســعى شــده اســت تا ضمــن بيان جايگاه 
جامعه شناســى در جهان، به زمينه ها و شــرايطى كه موجب شكل گيرى اين دانش جديد شده 
اســت اشاره شود. به طور قطع، بحرانهاى بزرگ اجتماعى در قالب جنگ و انقلاب در جهان 
جديد بر ســر و ســامان يافتن جامعه شناســى مؤثر بوده اند، اما نمى توان شــكل گيرى شهرها، 
اجتماعات بزرگ و متنوع، درگيريها و بحرانهاى اجتماعى همراه با جنگها و انقلابها را ناديده 
گرفت. ضمن اينكه تحول انديشــه اى در شكل گيرى جامعه شناسى مهم بوده است، تحولات 

ساختارى و بحرانهاى آنها نيز شايان اعتناست. 
مى گويند جامعه شناسى علم مدرنى است كه در فرانسه سامان يافته است. ولى متفكران 
قبل از كنت در فرانســه، از قبيل ابن خلدون در تمدن اســلامى، و اســمال و وارد در امريكا 
نيز بر شــكل دهى به جامعه شناســى مؤثر بوده اند. بدين لحاظ، در اين كتاب فصلى به جايگاه 
جامعه شناسى در تمدن اسلامى با محوريت انديشه هاى ابن خلدون اختصاص داده شده است، 
زيرا ابن خلدون نيز بعد از تتبعات بسيار در حوزه تاريخ و  فرهنگ و جامعه، به فهم جديدى از 
علم جامعه (علم  عمران) رسيد كه متأسفانه در حوزه اسلامى به دليل افول تمدن اسلامى مورد 



2      نظريه هاى كلاسيك جامعه شناسى

پيگيرى قرار نگرفت تا به سامان خاصى تحت عنوان جامعه شناسى برسد. 
بعد از دوره اســلامى، جامعه شناســى در حوزه تمدنى فرانسه با محوريت  سن سيمون، 
كنت، و دوركيم، در حوزه تمدنى انگليس با محوريت اســتوارت ميل و اسپنســر، در حوزه 
تمدنى آلمان با محوريت متفكرانى چون ماركس، سومبارت، زيمل و وبر و در حوزه تمدنى 
ايتاليايى با محوريت ويكو و  پارتو ســامان يافت و ســپس وارد حوزه هاى تمدنى امريكايى و 
ديگر نقاط جهان شــد. در حوزه تمدنى امريكا، جامعه شناســان مؤســس چون وارد، اسمال و 
گيدنز در بهره گيرى از جامعه شناسى نقش عمده اى داشتند كه در دهه هاى بعدى جامعه شناسى 

در قالب نظريه ها و مكاتب بسيارى جلوه گر شد. 
در اين كتاب سعى شده است تا اثراتى كه تمدنها و فرهنگهاى گوناگون بر سر و سامان 
دادن به جامعه شناسى داشته اند از طريق توجه به عوامل زمينه اى مؤثر بر شكل دهى به جامعه شناسى 
مطرح شــود. در هر يك از حوزه هاى تمدنى بر محوريت جامعه شناسان اصلى تأكيد شده و از 

طرح تفصيلى نظريات و ديدگاههاى ديگر متفكران هر حوزه اجتناب شده است. 
با توجه به جهت گيرى مذكور، كتاب در هفت بخش و شــانزده فصل سامان دهى شده 
اســت. بخش آغازين به كليات و مبانى فكرى، شــرايط و زمينه هاى ظهور جامعه شناسى، نوع 
فهمى كه ما از انديشــه جامعه شناختى مؤسسان داريم، و نحوه اثرگذارى آنها بر جامعه شناسى 
اختصــاص دارد. در بخــش دوم به نقش و جايگاه تمدن اســلامى، با محوريت انديشــه هاى 
ابن خلدون، در جامعه شناسى پرداخته شده است. در بخش سوم به جامعه شناسى در انگلستان 
و آراء و نظريه هاى جامعه شناســان اصلى انگليســى، ميلز و اسپنسر، پرداخته شده است. بخش 
چهارم به جامعه شناســى و جامعه شناسان در فرانســه اختصاص دارد. در اين بخش ضمن بيان 
زمينه ها و شرايط شكل گيرى جامعه شناسى در فرانسه، به نقش و ديدگاههاى نظرى اصلى ترين 
جامعه شناسان مؤسس در فرانسه، از قبيل  سن سيمون، كنت، توكويل، و دوركيم پرداخته شده 
است. بخش پنجم به جامعه شناسى در آلمان، با محوريت انديشه هاى تونيس، ماركس، زيمل 
و وبر، اختصاص يافته اســت. بخش ششم به جامعه شناسى در ايتاليا، با محوريت انديشه ويكو 
و  پارتو، اختصاص دارد. در بخش پايانى كتاب نيز به  مقايســه انديشه جامعه شناسان حوزه هاى 

تمدنى مذكور پرداخته ايم. 




